
 2583 : ماره                  وظايف حكومت در تربيت ديني –ي تيترب فقه                                  

1 
 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
تربيت ديني به معناي خــاص يعنــي ، تربيتي يهاساحتاز اين  بخشي .مختلفي داريم يهاساحت، وظايف تربيتي حكومتباب در 

در قبــال ايــن اصــلاح و هــدايت و  يافــهيوظاين بود كه آيا حاكميت مشروع  سؤال .ديني است ياخلاقي و حكم ،اعتقاديتربيت 
  ؟ تربيت ديني جامعه دارد

 قــوانين اســلام راو است و ولايي  دينيدرست است كه حاكميت  زيرا »ندارد ايحاكميت مشروع وظيفه«: كسي بگويد ممكن است
 .ســتا مــدم خــود عهــده ربــصحيح نيست  و ايــن ، كنددنبال صلاح ديني و اخلاقي و معنوي مردم را ولي اينكه بايد  كنديماجرا 

 ديــآيمــامــا بــه نظــر . در آن وظــايف نيســتبه معناي خاص  تربيت دينيو  دهديمانجام است را معين شده را وظايفي  حاكميت
  .ميپردازيمبه بررسي ادله  بحث ادامهدر  .باشديمبه معناي خاص  تربيت دينيوظايف  حكومت داراي الجملهفي

 بيان ادله

 مربوط به وظايف انبياء رواياتآيات و  يك.

    .مرسيدي بنديجمعبحث كرديم و به  رابود ايشان كه مربوط به پيامبران و شأن نبوت را ي آياتبه عنوان دليل اول، 

 مالك اشتر عهدنامهدو. 

  .ختپرداخواهيم  هاآن داريم كه در ادامه بهنيز  ادله عامهاست. كه به طور خاص در اين مسئله آمده  ميشويم ياادلهوارد  حال
حضــرت  مهــماز وصاياي  .است 53نيز  و گاهي 52 يا 51 نامه با عنوان هاالبلاغهنهجمالك اشتر است كه در  عهدنامهدومين دليل 

اســت. - 53و گــاهي نيــز  52 يــا 51 نامــه -است و يكي عهد مالك اشــتر  - 33يا  32يا  31 نامه -يكي نامه به محمد حنفيه 
بيــان كــرده  براي حاكم و ولــي يــك منطقــه السلامعليه اميرالمؤمنيناست كه  يافهيوظحاكي از مشهور، مختلف اين عهد  فرازهاي

رَ  نَيحِ هِيْإلَِعهَْدهِِ  يفِبْنَ الحْاَرِثِ الْأشَتَْرَ  ماَلِكَ نَيالْمؤُْمنِِ رُيأَمِ يٌّعَلِهَذَا ماَ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ «از جمله:  .است  ةَيَــجبِاَولََّاهُ مِصــْ
پرتو افكنده و به نحــوي طليعــه بر كل عهد اين چهار جمله در واقع . »هلِْهاَ وَ عِماَرةََ بلِاَدِهاَوَ جِهاَدَ عَدُوِّهاَ وَ استِْصلَْاحَ أَ هاخراج

  .رديگيمقرار  ضمن اين جملاتدر نيز  عام و فراگيري است كه بسياري از دستورات يهاجملهبحث است و 
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عام و فراگير در آغاز مورد توجــه قــرار  يوظايف اصلي و بسيار مهم را در بيانات السلامعليه اميرالمؤمنينحضرت به عبارت ديگر 
    ؛داده است

ماليــات اصــل بــوده نيــز  از قديم. ماليات استو خراج آن  عمدهدرآمدهاي دولت و حاكميت كه رسيدگي به  ؛هاخراججباية  .يك
اســت و بر پايه ماليات استوار بوده  هاحكومتاصل  وارههمولي  امثال آن اصل قرار گرفته استجديد نفت و  يهادوره است و در

در اسلام قواعد مهمــي  .درآمدزايي است ،شوديمه مطرح عهدنامكدر اولين وظيفه حاكميت  .باشديمدرآمد اصلي حكومت ماليات 
  .  است عهد آمده ادامهدر  هاآناز ، دارد كه بعضي ...خراج و ميزان خراج و  آوريجمع مورد

  .  استبنياد حاكميت حاكميت و بعد اقتصادي  و كنديمحكومت و دولت را بيان  عوايدبحث مالياتي و  بيانگراين مطلب 
حاكميت اين است كه امنيت را  فهيوظ است. حاكميتبعد امنيت  اين .استمنطقه  آنبا دشمنان جهاد  ،وظيفه دوم ؛عدوهاجهاد دو. 
  .كندداخلي جهاد و مقابله  ودشمنان بيروني با  منطقهامنيت آن  تأمينبراي بايد حاكم كند و  منطقهدر 
بحــث  هب . اين فراز از عهدنامهواطنين و مردم آن منطقه باشصلاح مُ دنبال. -ماده صلاح باب استفعال از  - ؛هااهلاستصلاح  ه.س

  فرهنگي است مأموريت. اين است فرهنگ جامعهرسيدگي به استصلاح مراد از در واقع . ربط داردما 
   منطقه.و عمران  آباداني رسيدگي به ؛و عمارة بلادها .چهار

اشــاره  هــاآن كلــي حكومــت و دولــت بــهبه عنوان خط مشي  السلامعليه اميرالمؤمنين ،اين چهار مسئوليتي است كه در آغاز عهد
در آغــاز عهــد  است واقتصادي امنيتي فرهنگي و عمراني جامعه است كه بر دوش حكومت گذاشته شده  فهيوظاين چهار  ؛كننديم

  است. مطرح شده 

 مالك عهدنامه يدلالبررسي 

بودن حاكميت را از آن استفاده كــرد زيــرا  مندفهيوظو تمسك  هااهلاستصلاح فراز به  توانيم؛ در اين بحث گفت توانيم اجمالاً
بايــد  فــهيوظبــودن ايــن حالا الزامي يا غير الزامي  .فرهنگي است وهمان تربيت در حوزه مسائل ديني صلاح اهل قسمت روشن 

  .شودبحث 

 مالك عهدنامهبررسي سندي . 1

 الســلامعليهامــام ســجاد رســاله حقــوق  در مورد يانكته بايد از آنقبل اما  پرداخت خواهيمبحث سندي عهد مالك اشتر حال به 
  .  كنميمخيلي كوتاه عرض را  باشديمدر مورد رساله حقوق و بحث سندي كه مشابهتي با اينجا دارد كنم. عرض 
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  السلامعليهحقوق امام سجاد  رساله

 رســالهسندي وضع دارد.  اشكالاتينيز آن دو   يدارند ولي سندها باهمخيلي مهمي عهد مالك اشتر وجه مشتركي و حقوق  رساله
  ؛شده است لنقب ادر دو كت حقوق رساله .بهتر از عهد مالك اشتر است حقوق

 السلامعليهحقوق امام سجاد  رسالهاسناد 
 كــلاًتحف العقول  روايات و .است ذكر نشده السلامعليهحقوق امام سجاد  رساله ي برايدر تحف العقول سند؛ در تحف العقول .يك

  مقطوع و محذوف است.  آن اسناد ،است بي سند
و  .ضعيف استنيز  اين دو كتابدر آن،  سنداست اما آمده  السلامعليهحقوق امام سجاد  رسالهنيز  در صدوق يا امالي يا هر دودو. 
   .در اين حد بايد بگوييم ،حقوق اعتبار دارد رسالهاگر بخواهيم بگوييم لذا 

 السلامعليهحقوق امام سجاد  رسالهتصحيح سند 
در احــوال  خــودرجــال كتــاب مرحوم نجاشــي در رجالي بزرگ اين است كه  السلامعليهامام سجاد حقوق  رسالهاما راه تصحيح 

اســت  السلامعليهامام سجاد از روات مهم و اصحاب مهم  ثمالي ابوحمزهاست.  حقوق ذكر كرده رساله رايسندي ب ،ثمُالي ابوحمزه
و  ثمُالي ابوحمزه يدعا، ابوحمزهاز مواريث مهم  مورد دو .داردنيز  متعددي رواياتمناظرات ابوحمزه است و  آنبراي همين راوي 

را توثيــق  ثمــالي ابــوحمزهجــا آن كنــديمصحبت  ثمالي ابوحمزهوقتي كه نجاشي درباره  .است السلامعليهامام سجاد حقوق  رساله
 رســالهتعبيري دارد اين آقاي ابوحمزه  همچنينيك  الســلامعليه الحقوق من الامام السجادرسالةو له كه:  ديگويمو بعد  كنديم

  سند معتبري است. آورده است و  نجاشي  ي است كهسندآن  سند است ونقل كرده  السلامعليهامام سجاد حقوقي از 
 - الفقيــه هيحضــرمن لا مثلاًتحف العقول يا - اندكردهروايي كه اين روايت را نقل  كتباين روايت در اين است كه  در بحثظرافت 

نجاشي كتاب روايــي نــدارد و  است. نيامدهحقوق  رسالهست متن ا در نجاشي كه كتاب رجالي اما .است السند سند ندارد يا ضعيف
و كه ســندش ايــن اســت.  داردحقوقي  رسالهثمالي  ابوحمزه: ديگويمو  برديمثمالي  ابوحمزهدر يك كتاب رجالي اسم مجملي از 

  است.  صحيح كنديمسندي كه ايشان نقل 
روايــت متن درست است  آن كتاب رجالي كه سندو ضعيف است است، روايي كه روايت را كامل آورده  سند كتابديگر  به عبارت
 رســالهو  ؟اســتفاده كــرد الســلامعليهامام ســجاد حقوق  رساله برايد نجاشي كه معتبر است از اين سن توانيم. آيا است را نياورده

  كتاب ديگري است را توثيق و قبول كرد؟  درحقوقي كه 
حقوق  اســت و  رساله، سند ذكر كرده نجاشي سندي كهاسم قبول داريم و آن اين است كه اين  نيز  ما ،اندندانستهبعضي اين را بعيد 

يك متن حالت  السلامعليهامام سجاد حقوقي  رسالهكه  دهديممشهوري بوده يعني شواهد و قرائن نشان  رسالهحقوق  رسالهچون 
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 مييگــويمــ آن وقتاز اين جهت اگر اين را بپذيريم است. مانده نيز  و در طول تاريخاست منشوري بوده كه بين افراد متداول بوده 
كه اينجا  ياشبهه اشكال وديگر  به عبارت شوديمدرست  آن وقتاست و با اين روايت سندي كه نجاشي گفته در واقع سند همين 

 ميدانــينمــ چونحقوق نيست  رسالهكه سند خوبي كه مرحوم نجاشي داده ممكن است اين سند براي اين  است اين ديآيم به ذهن
به روايتي كــه  رااين سند از اين كتاب  ويدبگ تواندينمسند درستي دادم و  آنبه  ديگويم ردداكه است چه متني دست نجاشي بوده 

 رســالهاين اســت كــه  آن جواب .اين شبهه است .اين كار دشواري است واقعاًملحق كن، ي نقل كرده ديگر اي در كتابديگر  كسي
اســت. بوده نيز  حقوق يك چيز بيشتر نبوده و مشهور رسالهاصل اين  القاعدهعلي ،حقوق به دليل اشتهار و جا افتادگي در بين مردم

  هست. رسالهتشكيلات و تفصيلاتي كه در خود  با همين
  شاگردان:  سؤال(

و بــه اســت  يك امر مشهوري بــوده  آمدهل ئمحتوا مشهور است يعني اين محتوا و اين مجموعه چيزهايي كه در رساهمان  جواب:
اســت  نيز حقوق سندي دارم چنين و چنان و معتبر رسالهمن به  ديگويموقت نيز  مشهور بوده اين كه نجاشينيز  حقوق رسالهاسم 

  ني است كه صدوق نقل كرده و در كتب روايي آمده به اين ترتيب.اناظر به هم قاعدتاً
  شاگردان: اشتراك ندارند؟ سؤال

 ســند هســتاشتراك داشته باشند كه معتبر است ولي نه دوتا  ز آنا جاييتا يك  ممكن است حالا است  جواب استاد: نه دوتا سند
  . كنديمفرق نيز  با كلياتش

 روايــاتجداجــدا در نيــز  اشمجموعــهدارد نيــز  حقوق شواهد متني رسالهبله البته است  معلوم كلاماست  مؤيدديگر  نيز آنحالا 
  )حقوق تصحيح بشود. رسالهديگر آمده و اين يك طريقي است براي اينكه 

جاهايي اخــتلاف  در اندكردهجايي كه اين روايت را نقل  آناگر تحف العقول و من لا يحضر و  :گفتيم وقيد زديم يك البته ما اينجا 
جايي كه در ايــن كتــب مشــترك  آنتا  حقوق رساله كليات، درست استنسخه كدام اين  بگوييم ميتوانينمجا آننسخه دارند ديگر 

 .كنــديمــرا اثبــات  هــانيااست اين قدر متيقن است كه قابل تصحيح است و سند نجاشي مشتركات تحف العقول و من لا يحضر و 
جايي  درمشترك است دو سه درصد مختلف است  ...من لا يحضر و تحف العقول و امالي و هشتاد نود درصد اين روايت در  چون

، امــا نسخه اســت كداماحراز كرد كه سند نجاشي ناظر به  توانينمجا آن بالأخره .اين همان است بگوييم ميتوانينم اردكه اختلاف د
در فقــه  مخصوصــاًحقــوق  رســالهچون  ،سند قابل تصحيح است اين خيلي ارزش دارد القاعدهعلياموري كه مشترك است  آندر 

حقــوق بــراي مــا  رســالهو در مسائل اخلاقي و بعضي از مباحث فقهي نكاتي دارد كه در جاي ديگر نيست و تصحيح سند  التربية
  خيلي امر مهمي است. 
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 الحقوق للامــام الســجادةرســالاعصار قديم مكــرر جاهــاي مختلــف آمــده كــه همان  حقوق آمده البته هجاهاي مختلفي اسم رسال
را  آن شــوديمــبــا ايــن وضــع  تقريبــاًاينكه يك امر جا افتاده بــوده  اندكردهگاهي به آن تمسك نيز  و حتي اهل عامه السلامعليه

  )درستش كرد.

  مالك اشتر عهدنامهتصحيح سند . 2

و  اجراســتقابل تقريباًنيز  مالك اشتر عهدنامه تصحيحدر ، پيموديم السلامعليهحقوق امام سجاد  رسالهبراي تصحيح نظير راهي كه 
پذيرفت منتهــا بــا  تقريباًنيز  شكلهمان  بهاينجا نيز  توانيمبه نحوي و است مطرح  اشكال و شبهه اينجا آنشبيه ديگر  به عبارت

  .  وجود دارديك مشكل بيشتري كه در اينجا 
نيــز  در غير تحــف العقــول است.نقل شده  126شماره  آندر  العقولتحفدر بعضي از كتب روايي از جمله در نيز  عهد مالك اشتر

  است.  السند يا ضعيفندارد سند يا باشد  آمدهنيز  اگر در جايي ديگرو  نقل شده است.نيز  يك كتاب ديگري
سندي بــراي ن اكتاب رجالشدر نجاشي  شيخ و اعتباري از اين حيث ندارد. اما ،است متأخرين نوشتهكه  هانيابحارالانوار و  كتاب

اســت نقــل شــده ســند در فهرست شيخ و در رجال نجاشي براي اين روايت  .حقوق رساله مانند .اندكردهذكر  مالك اشتر عهدنامه
    .دنباش نقل كردهرا بدون اينكه خود روايت 

    ؛عهد مالك اشترمورد در 
    است. ذكرشده در كتاب رجالينداريم بلكه سند آن در كتب روايي ي سند .يك
اين سند مال همين عهدي اســت  حتماًبه خاطر اشتهار  وحقوق است كمتر نيست  رسالهاشتهار عهد كه اگر نگوييم مشهورتر از  .دو

خــاطر اشــتهار و به  .يكي بيشتر نيست آن ندارد چون نقل بين نسخ متفاوت وجودديگر مشترك و غير مشترك  و كه موجود است
    .به آن روايت است متعلقاين سند 

ي ســندها ،عهــددر مــورد امــا  بــود يحقوق سند معتبر رسالهنتهي مشكلي كه ما اينجا داريم اين است كه سند نجاشي براي مسه. 
  .ددارتفاوت كمي  ذكرشده

ثابت بن دينار است كه وقتي در نجاشي و فهرست ببينيــد ذيــل ، ثمالي ابوحمزهاسم  .د ببينيمباي ثمالي ابوحمزهاين سندها را ضمن 
  .دينيبيمند را اين س هاآننام 
اســمش بــوده ثابــت بــن نيــز  آنبوده  اشهيكنولي اسمش ثابت بن دينار است. بله اسم ابوصفيه دينار است كه  آمده اين جورجا آن

  است.  ثمالي ابوحمزهن اصفيه است و كنيه ثابت همنار ابودينار كه كنيه دي
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 سند نجاشي
ن علوان عن ســعد بــن بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين ب اخبرنا ابن جندي عن علياين سند مرحوم نجاشي 

  بن نباته.  صبغطريف عن الا

 سند مرحوم شيخ
. ابن ابي جيد عن محمــد بــن الحســن عــن كه اخبرنا بالعهد داردثمالي  ابوحمزه حالشرحدر سند مرحوم شيخ در فهرست با ضمن 

حســن دارد و نيز  اضافهيك  اينجا حميري عن هارون بن مسلممعتبرند نيز  يك تفاوت دارند كه هر دو قبلي دو نفر آنتا  الحميري
    .السلامعليه اميرالمؤمنينبن نباته عن  غبصن علوان عن سعد بن طريف عن الابن طريف عن الحسين ب

 مرحوم نجاشيسند  و سند مرحوم شيختفاوت 
درست است اشــكال هر دو  دارد و ييهاتفاوتمرحوم نجاشي در يكي دو نفر سند سند مرحوم شيخ با  البته اندحيصحاين دو سند 

  .بقيه روات معتبرند .اين دو محل بحث است ،سعد بن طريف دو. ،حسين بن علوان .يك ؛راجع به دو نفر استو بحث 
  .اخوههو و ي دارد كه در شيخ يا نجاش يتوثيقوان كلبي است كه لسين بن عيكي ح

گــاهي  يعنــي »يعــرف و ينكــر«كــه  داردكه موثق باشد مرحوم نجاشــي  ميدهيمحسين بن علوان محل بحثي است كه ما ترجيح 
، بحث كرديم »يعرف و ينكــر« در مورد عبارت  .كه درست نيست كنديمچيزهايي نقل گاهي و  شوديمنقل  او چيزهايي درست از

اســت گــاهي يــك  مأنوسيگاهي مضامين  كنديمبگويد مضاميني كه نقل  خواهديمبلكه  .شوداستفاده  آناز تضعيف معلوم نيست 
حسين بن علــوان اشكالي دارد ولي در كلام شيخ توصيفي دارد.  فرد نيست ولي نه اينكه يعني خود مأنوسكه خيلي است  مضاميني

كلام مرحوم نجاشي اين است كه  دراين كلمه است  در . اين اشكالي كهو اخوه الحسن يكني ابا محمد ثقةعامي است.  ايشان. كلبي
حسن بن علوان كلبــي داريــم نيز  عامي بودنش مضر نيست و اخوه حسن يعني حسين بن علوان كلبي داريم و يكي عاميٌ ديگويم

حث در مورد به آن اما جواب اين است كه ب ياكه اين ثقه ممكن است به حسن بخورد است  ثقة يك بحثي دارديكني ابا محمد بعد 
است به ما ولي اين مانعي نيست  تركينزديعني حسن  و ليس للحسن كتاب و الحسن اخص بنادارد  بعد است. حسين بن علوان

. تــا اينجــا كنــدينمــاشكالي در آن ايجــاد  باز همولي  دارد ان الحسن كان اوثق من اخيهد او را تضعيف كند و جايي ديگر يكه بيا
  . بگوييماجمالش را ما  و حالا شوديمتوثيق استفاده  آناز  كنيدنجاشي كه نگاه 

حســين بــن در  ياشــبههاگــر . پــس نيست مورد او  قابل توثيق است و مشكلي در ديآيم است كه به نظر ما حسين بن علواناين 
كه بــه  خوه الاحسن ثقةن كلبي و ااحسين بن علو ديگويماست توثيق كرده او را قابل جواب است مرحوم نجاشي باشد  علوان 
    كان الحسن اوثق من اخيه.كه  اندگفتهنيز  ش است و ديگراناكه بحث اصلي خورديمحسين 
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را تصحيح كرده كه صحيح الحديث است و معتبر است فقط مرحوم نجاشــي دارد كــه  اومرحوم شيخ ؛ سعد بن طريف در موردو اما 
يعرف و ينكر و غزائري گفته ضعيف است كه تضــعيف غزائــري  ديگويمصحيح است نجاشي  ديگويم. پس شيخ »يعرف و ينكر«

توثيق شيخ معتبر است يعرف و ينكــر  است و كه صحيح الحديث مييگويمما  .كندمقابل  ،با آن تصحيحي كه شيخ داردشايد نتواند 
و  شدهشناختهبعضي  كنديمكه نقل  رواياتمجموعه از  .  دو.اعتماد كرد او خيلي به توانينم .يك ؛كه دو معنا دارد مييگويمنيز  را

ضــعيف همــان  كــه مشــكل دارد كسيست و اما ا تصحيحقابل  آن. دلي نه اينكه خود توثيق نشده باشنيست و قبولقابلنيز  بعضي
بــراي  رنــديپذينمــتضعيفات غزائري را  هايليخي ول كندمقابله  آنبا  توانديم آن وقتغزائري است كه اگر ما غزائري را بپذيريم 

از اين  است از بس كه سختگير بوده شونديمدو سومي از روات همه ساقط  كندغزائري عمل  هايحرفاگر كسي بخواهد به كه اين
آن در گرچــه  .توثيق كــردنيز  به يك طريق سعد بن الطريف را شوديماطمينان بالايي است ولي  بگوييم خواهمينمجهت است كه 
بــه  تــوانينمــبــه طــور كلــي  .شودينمتضعيف استفاده  نيز نجاشيبيان  ازتوثيق شيخ قبول است  بگوييماما اگر  بحث وجود دارد
ايــن دو ســند  آن وقــت كنــيم حــلنيز را  پذيرفت. اگر اينرا توثيق سعد بن الطريف  شوديم آن وقت .اعتماد كرد تضعيف غزائري

از ايــن  چيزهــاييبه خاطر اشتهار اين عهد مالك اشتر و مضامين و  به خصوص .دشاب قبولقابلبعيد نيست كه  و شوديم قبولقابل
  .كنديممطمئن  تقريباًو نوشته حضرت است  صادرشدهبه اينكه از حضرت قبيل طوري است كه آدم را 

 ميريــگيمــســندي را از رجــال  حقوق را با سند پيوستي در واقع سند انضمامي پيوستي جدا رسالهكه  همان طوربه اين ترتيب ما 
انجام داد و با اين پيوند دادن يك سند از رجال به كتــاب روايــي بــا  شوديمبه كتاب روايي عين اين قصه را در اينجا  ميچسبانيم

عد بن طريف و حســين بــن علــوان به س راجعل كرد البته در عهد را قبو رسالهعهد و  آن شوديم رسالهتوجه به اشتهار اين عهد و 
  جواب داد.  توانبعيد نيست كه بنيز  جواب داد سعد بن طريف شوديموجود دارد كه شبهه حسين بن علوان را راحت  ياشبهه

 البلاغهنهجگردآوري  نحوه 
در رجال اعــم ايشان  يمبنا زيرارا از صافي ادبي گذرانده است نه از صافي يك مبحث رجالي دقيق.  البلاغهنهجمرحوم سيد رضي 

ن با آن معيارهايي كه ما داريــم ايــن مجموعــه منتخــب اايش .از امام است است معلوم گفتهيميا به هر دليل ديگري متن را و بوده 
است. نگاه مرحوم  نگذراندهوصايا و كلمات قصار را از صافي و فيلتر مباحث رجالي و سندي به معناي دقيق كامل  هانامه هاخطبه

 البلاغهنهجو لذا . كرديماعتماد  رواياتاست به گرچه ممكن است روي يك مباني كه خودش داشته است نيز اين نبوده  سيد رضي
سجاديه يك يا چند سند  فهيصحسجاديه،  فهيصحبر خلاف  .اين مجموعه سند دارد گفته شود مثلاًنيست كه  يامجموعهيك كتاب 

    .كنميممن مجموعه را از امام نقل  ديگويمو راوي  .خورديمسجاديه  فهيصحدارد كه به كل 
صــحيفه  .سند واحدي ندارد ،مجموع من حيث المجموع سند واحدي ندارد چه حالا بگوييم معتبر است يا غير معتبر البلاغهنهجاما 

  .اندشدهجداگانه روايت است كه  رواياتيمجموعه  البلاغهنهجاما ، سندي دارد مشابهتي با قرآن دارد آن جهت كه مجموعه از اين
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فصاحت و بلاغــت  ،اين است كه مرحوم سيد رضي نگاهش نگاه رجالي نبوده و نگاه ايشان بيشتر نگاه ادبي بوده استديگر جهت 
نقــل شــده شــايد دو  الســلامعليه اميرالمؤمنينميدانيد مجموعه آنچه از خطب از  است.  بودهني بيان بيشتر در نظر او برجسته و معا
از مرحوم سيد رضي از ميان مجموعــه وســيع  است و چنينايننيز كلمات قصار  ووصايا  .است البلاغهنهجدر باشد كه  چيزيبرابر 

  .است جمع كرده البلاغهنهجمنتخبي را با نگاه ادبي در  ،السلامعليه اميرالمؤمنينبيانات حضرت 
 مــثلاً تمام خطبه را  از بين چند خطبه آورده اســتگاهي  ؛مرحوم سيد رضي دو نوع استتوسط  البلاغهنهجمحتواي انتخاب  نحوه

 .كنــديمــ را مضاعف مشكل اين امر ، كهاستآورده  البلاغهنهجدر خطبه  به عنواناز يك خطبه را بخشي و گاهي  عهد مالك اشتر
 البلاغــهنهجكــل  . پــسشده استنقل  به طور كامل ديآيم البلاغهنهجدر كه  يانامهبتوانيم بگوييم خطبه و  حتماًنيست كه  چنيناين
 البلاغــهنهجرخي مــوارد درون يك خطبه يا يك متن در ب ازاست اما گزينش  السلامعليه اميرالمؤمنيناز مجموعه سخنان  يادهيگز

  نيست.  گونهنيااست ولي مثل عهد مالك اشتر اتفاق افتاده 
را پيــدا  آن كنيــد و اســناد بررسيرا  آن تمسك كنيد بايد جدا مصادر البلاغهنهجاين است كه وقتي بخواهيد به چيزي در  بر اساس

ايــن  .اســت سيد رضيخود  ساخته آن همهيا   آن از ييهابخشاست كه اين است شده  البلاغهنهجكه راجع به  ياشبههمنتها  .كنيد
نيــز  البلاغــهنهجاسناد  .بسياري از اين كلمات و خطب در مجامع روايي شيعه و سني سابقه دارداست؛ شبهه مفصل پاسخ داده شده 

كه اين وجود داشــته و قبــل  ديگويمو خطبه به خطبه  شده است.انتشارات جامعه مدرسين چاپ  توسطكتابي  در شده و استخراج
را  الســلامعليه اميرالمــؤمنينسخنان  يهادهيبرگزاست كه  گريانتخابايشان  . واست در فلان كتاب و فلان نقل بوده سيد رضياز 

 اســت. دريك طريقي داشته كــه نقــل كــرده  حتماًخود سيد رضي  سندي ندارد در جاي ديگري نيست اشبعضيالبته  ،كنديمنقل 
با ذكــر اســنادش تنظــيم را  البلاغهنهج ،سيد رضيمرحوم  حالا اگر خود است كه در جاهاي ديگر نيست. رواياتيعقول نيز تحف ال

از عظمــت و  ياذره هانيااز  كدامالبته هيچ .داشت ،اعتبار و اهميت بالاتري از آنچه كه الان دارد آن وقت آورديمكرده بود و سند 
سند دارد و قابل تصحيح است و بسياري نيز اگر اينجــا ســند نــدارد  آن يهاخطبهبسياري از  زيرا دهدينمكاهش  البلاغهنهجشأن 
جنبــه  هاآن منتها اينجا به يك شكل بسيار زيبايي تنظيم شده كه برجستگي است كه سند دارد آمده رواياتيدر  هاآن مضامين حتماً

    .و متجسد استمتجلي  البلاغهنهجادبي بسيار كم نظيري است كه در 
  است؛ شده انجام  البلاغهنهجچند كار در مورد 

  .  است در اين زمينه آمده ييهاكتابآمده و  البلاغهنهجمستندسازي آنچه در  .يك
جلــد اســت و  12الســعاده كــه نهــج مانند كتــاب اندكردهرا كامل جمع  هانامهو  هاخطبهاست يعني  البلاغهنهجكار مستدركات  دو.

    .مستدرك است يهاكتابديگر نيز است كه  يهاكتاب
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